
60

ابتکار امام در 
ناکارآمدسازی 

ساختار نظام سلطه
محمدرضا اشکوری

مقدمه
از جملـه موضوعاتـی که برای فهم انقلاب اسلامی، کارآمـدی و چالش‌های 
مقابل آن باید مورد ملاحظه و بررسـی قرار گیرد، زمانه انقلاب اسلامی است. 

نوشـتار زیر به صورت مختصـر به این موضوع پرداخته اسـت.   

زمانه انقلاب اسالمی، زمانه سـیطره اسـتکبار جهانـی بر کل 
ن  جها

وقـوع دو جنـگ جهانـی اول و دوم، موجب افول قدرت اروپا و انتقال مرکز ثقل 
قـدرت جهـان از اروپـا به آمریکـا گردید. پایان جنـگ جهانـی دوم مصادف با 
آغـاز شکـل‌گیری نظام دو قطبی بین‌المللـی و ظهور دو ابرقـدرت جدید یعنی 
ایـالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی)سـابق( بـود. این تغییر و تحول 
جهانـی بـه دگرگونـی روابط کشـورهای اروپایی با مسـتعمرات خـود انجامید. 
جابـه جایی قـدرت، افزایش حس ناسیونالیسـتی و آزادی‌خواهی، شکـل‌گیری 
حرکت‌های اسـتقلال‌طلبانه و نهضت‌های ملی در مسـتعمرات، استعمارگران 
را بـر آن داشـت تـا سیاسـت خـود را در برخورد با مسـتعمرات تغییر دهنـد و از 
طریق عوامل و دست‌نشـاندگان خود و با اطمینان از وابسـتگی کامل حاکمان 
و پادشـاهان، اهـداف اسـتعماری خـود را دنبال نمایند. آن‌ها گرچـه در ظاهر، با 
اعلام اسـتقلال مسـتعمرات موافقـت می‌نمودند و حتی کم‌کهـای مالی هم 
به منظور توسـعه و آبادانی مسـتعمرات انجام می‌دادند، ولی این اقدامات صرفاً 
پوششـی بـود تا به شکـل جدید و بـه آسـانی بتوانند به صورت غیرمسـتقیم، 

ذخایـر نفتـی و معـادن و دیگر ثروت‌هـای ملی کشـورها را غارت کنند.
دلیـل دیگـر ایـن اتفـاق، روی آوردن کشـورهای آسـیایی و آفریقایـی بـه 
جنبش‌هـای آزادی‌خواهانـه و بیـداری شـرق بـود. از مقدمات ایـن جنبش‌ها، 
جنبـش عدالت‌خواهانـه در کشـور مـا بـود ـکه به مشـروطه تبدیل شـد. البته 

جنبش‌هـای دیگـری هم پیـش می‌آمدنـد که بعضی از آن‌ها سـاخته دسـت 
خود اسـتعمار بودند. آن‌ها برای فریب مردم، در ظاهر شـعارهای ضداستعماری 
سـر می‌دادنـد امـا در باطـن هدفشـان تقویـت اسـتعمار بود ـکه از ایـن نمونه 
جنبـش کمالیسـت‌ها یا همان طرفـداران آتاتـورک در ترکیه را می‌تـوان مثال 
زد؛ و یـا در ایـران می‌تـوان بـه انقلاب مشـروطیت اشـاره ـکرد ـکه با تلاش 
روشـنفکران غرب‌گرا از مسـیر خودش منحرف شـد و به سـود اسـتعمار تمام 
شـد. امـا بـه هر حال، این خیزش‌هـا و اعتراضات همچنان پابرجـا بودند تا این 
که اسـتعمار به نقطه‌ای رسـید که دیگر نمی‌توانست از طریق حضور مستقیم، 
خشـن و تحت سلطه قرار دادن کشـورها، آن‌ها را اداره کند لذا استراتژی خود را 

تغییـر و به شـیوه‌های دیگـر روی آورد.
دلیـل دیگـر نیـز این بـود که خود کشـورهای اسـتعمارگر هم ادامه سـلطه به 
شـیوه سـنتی را دیگر به صرفه نمی‌دانسـتند چراکه برایشـان از نظر اقتصادی 
هزینه‌بـر بود لـذا جریان سـرمایه‌داری به سـمت انحصاری شـدن رفت! یکی 
از ویژگی‌های سـرمایه‌داری انحصاری این بـود که موجب محوریت پیداکردن 
سـرمایه می‌شـد؛ یعنی استعمارگران، سـرمایه را از کشـورهای امپریالیستی به 
کشـورهای تحت سـلطه می‌فرسـتادند که با این کار و با بهره‌گیری از نیروی 
کار ارزان و با اسـتفاده از منابع کشـورهای تحت سلطه، به سرمایه‌ای چند برابر 

میافتند. دست 
به هر حال، از نظر غربی‌ها، برای اسـتعمار جوامع لازم بود سـاختارهای سـنتی 
را از بیـن ببرنـد و کشـورها را وارد فاز مدرنیته کننـد و رژیم‌هایی را به حکومت 
برسـانند که وابسـته به غرب باشـند. از این رو، این‌گونه بود که »اسـتعمارنو« 

آمد. پدید 
ادگار مـوران، جامعه‌شـناس فرانسـوی، در خصـوص علـت پدیـدار شـدن این 
نـوع اسـتعمار می‌گویـد: چون شـیوه اسـتعمار کهن منجـر به این می‌شـد که 
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مهم‌تریـن موفقیـت حضرت امـام در برابر غرب این بـود که تلاش کرد مفاهیم، سـاختار و روش‌هـای اجرای 
اندیشـه خـود را خارج از متناظرهای آن‌ها در اندیشـه غربی و حتـی در جهت مخالف آن‌ تنظیم کند. 

ابرقدرت‌هـا بـه حریـم یکدیگـر تجـاوز کنند، بـه فکر افتادنـد تا مانـع این امر 
شـوند. از سـوی دیگـر بـه دنبال چـاره‌ای بودنـد تا منافعشـان ابدی شـود. به 

همین دلیل، شـیوه اسـتعمار نو و غیرمسـتقیم را پذیرفتند.
این نوع از سلطه ابزار خاص خود را نیاز دارد:

1. نفوذ در دستگاه سیاسی و از بین بردن استقلال کشور‌ها.
2. اعمال زور پنهان)قدرت امنیتی(

3 .  زمینه‌سازی جنگ‌های داخلی بین کشورهای استقلال یافته
4. حاکم کردن استبداد وابسته

5.  ایجاد وابستگی فرهنگی
6. ظهور قهرمان‌ها و جریان‌های کاذب

کشـور ایران نیز از سـال 1288 شمسـی محل فعالیت‌های فرماسـونری جهت 
سـیطره دادن نظام اسـتکباری بر جامعه ایرانی شـد اما به دلیل  هرج‌ومرج درونی 
جریان ماسـیونری)لژ ماسـونی بیداری( موجب شـد که نتوانند پروژه‌ی خود را به 
سـرانجام برسـانند. بنابراین حرکت خود را عوض کرده و رضاشـاه را بر سـر کار 
آوردنـد. پس از آن، از سـال1300 شمسـی کشـور ما با سـرعت فوق‌العـاده‌ای، به 

سـمت تأسیس یک فرماسـونی غرب‌زده شـبه‌مدرن حرکت کرد.

سه نظام اصلی فرماسونی شبه‌مدرن در ایران
1. نظـام سیاسـی: رژیـم پهلـوی مظهـر و اراده‌ی سیاسـی ایـن نظام بـود. در 
واقع رژیم پهلوی مادر این سیسـتم محسـوب می‌شـد چون توانسـت بقیه‌ی 

سیسـتم‌ها را نیز بسـازد.
2.  نظـام اقتصـادی: ایـن نظـام کاملا غـرب‌زده و شـبه‌مدرن بود. ریشـه‌های 
این نظام، قبل از شکـل‌گیری سیسـتم سیاسـی و رژیم پهلوی در کشور وجود 
داشـت. جوانه‌هـای سـرمایه‌داری شـبه‌مدرن از سـال 1270 قمـری در دوره‌ی 
ناصرالدین‌شـاه پدیـد آمـده بود، ولی هنوز بر اقتصاد کشـور مسـلط نشـده بود.
3. نظـام فرهنگـی؛ ایـن نظـام قوی‌تـر از سیسـتم اقتصادی ماسـونی بـود و 

روشـن‌فکرها مسـئولیت هدایـت آن را در کشـور بـر عهـده داشـتند.
این سـه نظام در کنار هم، کل فراماسـونری غرب‌زده و شـبه‌مدرن را در کشـور 

سـاخته و زمینه سـیطره همه جانبه اسـتکبار را بر جامعه ایرانی فراهم آوردند.

ظهور انقلاب اسلامی در دل سیطره استکبار جهانی
انقلاب اسلامی در دل سـیطره اسـتکبار جهانـی که ذیـل غرب مـدرن قرار 
داشـت، رخ داد. نظـام جهانـی به قدری به هم پیوسـته بود که به هر گوشـه‌ی 
از آن دسـت زده می‌شـد، تمام آن به هم می‌خورد. ایران در میان این سیسـتم 
قـرار داشـت و در واقـع کل ایـن نظـام، آن را احاطه کرده بود. انقلاب اسلامی 
در ایران در میان فعالیت گسـترده فرماسـونری غربی شـبه‌مدرن شکل گرفت. 
ایـن انقلاب از لحظـه‌ی اول، در مقیـاس جهانی و داخلی، توسـط یک جهان 
متخاصـم احاطـه شـده بود. این جهـان به‌درسـتی درک کرده بـود که انقلاب 

قصـد دارد همه‌ی امـور را تغییر دهد. 
حضـرت امـام نیک می‌دانسـت که طراح این سیسـتم جهانی حاـکم بر دنیا، 

مسـلمانان نیسـتند، از ایـن‌رو، خروجـی آن نمی‌توانـد به نفع اسلام ناب تعریف 
شـده باشـد، زیرا طراح هر سیسـتمی تلاش میک‌ند به گونه‌ای سیسـتم خود را 
طراحی کند که خروجی آن به نفع خود و به ضرر دشـمنش باشـد. با این فرض، 
معظم‌لـه می‌دانسـت ـکه به هـر میزانی ـکه کارآمدی نظـام رقیـب را به چالش 
کشـد، در حقیقت، رقیب را ضعیف کرده اسـت. یکی از مهم‌ترین و در عین حال 
مطمئن‌تریـن راه‌هایی که می‌تـوان رقیب را ضعیف کرد و به چالش کشـاند، این 
اسـت که اسـتاندارد عناصر درون نظام حاکم را به هم زد. بر این اسـاس، حضرت 
امـام ـکه می‌دانسـت که به هر میزان که موفق شـود، اسـتانداردهای غربـی را به 
هـم زنـد، به همان میـزان رقیـب را تضعیف نمـوده اسـت، از ایـن‌رو برنامه‌های 

نظـری و عملـی خود را در جهـت خروج از این نظـام جهانی تنظیم کرد.
مهم‌تریـن موفقیـت حضـرت امـام در برابر غـرب این بود که تلاش کرد 
مفاهیم، سـاختار و روش‌های اجرای اندیشـه خود را خـارج از متناظرهای آن‌ها 
در اندیشه غربی و حتی در جهت مخالف آن‌ تنظیم کند. در جهانی که ادبیات، 
سـاختارهای سیاسـی اجتماعی، نظام تعلیم و تربیت و... جهان شـمول و تحت 
سـیطره غـرب قـرار گرفته بود، حضـرت امام بـه هیچ ـکدام از آن‌ها تـن نداد. 
ادبیات سیاسـی حاکم بر جهان، متشکـل از مفاهیمـی چون: احـزاب، پارلمان، 
رأی گیـری، دموکراسـی و... بـود امـا حضـرت امـام ـکه در آن زمـان در نجف 
اشـرف بودنـد، در مقام تئوری‌پـردازی حکومت اسلامی، اصول یک حکومت 
اسلامی مطلـوب را تبیین و ترسـیم کردند که محصـول این تلاش‌هـا در دو 
کتـاب بیـع و ولایـت فقیه گردآوری شـده اسـت اما جالب اینجاسـت که هیچ 
یکـ از آن مفاهیـم حاـکم در جهان حتـی یک بار هم در منظومـه فکری امام 
به کار نرفته اسـت. حضرت امام مفاهیم کلیدی اندیشـه سیاسـی خود را برآمده 
از ادبیات دینی مانند مسـجد، هیأت‌های مذهبی، بیعت، شـورا، مستضعفین و... 
تنظیـم ـکرده بودند و در سـاختار سیاسـی نیز، طرحی ریختند ـکه هیچ معادل 
مشـابهی در نظام سیاسـی جهان وجود نداشـت. نظام سیاسـی ایشـان، مبتنی 
بـر ولایـت فقیـه بود؛ نظامـی منحصر به فرد ـکه در هیچ جـای دنیای معاصر 
معـادل نداشـت و همچنیـن نهادهای هماهنگ کننده و تشکـیل دهنـده این 
نظـام نیـز، منحصر به فـرد بودند؛ در هیچ نظام سیاسـی در دنیا نهادهایی مانند 
کمیته امداد، جهاد سـازندگی، دادگاه ویژه روحانیت، سـپاه، بسـیج، بنیاد شهید و 
جانبازان، بنیاد مسـتضعفین، و... معادل ندارند. این مفاهیم، سـاختارها و نهادها 
همه منحصر به فرد و ناشـی از ابتکار خود حضرت امام در نظام‌سـازی سیاسـی 
وی می‌باشـد. منحصر به فرد بودن مفاهیم، ساختارها و نهادهای نظام سیاسی 
حضرت امام، از جهات گوناگون توانسـت سـیطره همه جانبه نظام اسـتکباری 
غـرب را بـه چالش بکشـاند، نظامی که  تلاش کرده بود به ویـژه از پایان قرن 
نـوزده، خـود را بـه عنـوان آخریـن نسـخه نظام‌های بشـری تعریف کنـد. این 
مطلب در جای جای مطالب تئوریسـین‌ها و نظریه‌پردازان غربی خود را نمایان 
کرده اسـت. برخی از آن‌ها از جمله، والرشـتاین )در نظام واحد جهانی(، تافلر )در 
موج سـوم(، هانتینگتون )در برخورد تمدن ها( و... اساسـاً مهم‌ترین تئوری‌های 
علمـی خـود را بـه اثبـات این معنـا اختصـاص داده‌ بودنـد اما پیـروزی انقلاب 

اسلامی خط بطلانـی بر تمام تئوری های پوسـیده آنـان بود.
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